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Abstract 
Nematullahiyyah is one of the mystical tariqats that was formed with Shah 

Nematullah Vali and attracted many poets and writers; So that its effects are 

evident in their thoughts and writings. One of the poets who was attracted to 

this way is Nosrat Ardabili. Taking advantage of the above-mentioned tariqat, 

he shows all kinds of manifestations in his poems, in this direction, he searches 

for the glorious and beautiful manifestation of God in the works of earthly 

beauties, which is also evident in the Nimatullahiyyah tariqat. Referring to the 

above-mentioned method, he examines the types of closeness in his poems. 

Nusrat Ardabili also places a special value on saints, because he has well 

understood their importance and position in the discussed tariqa, and he often 

mentions them as people of remembrance and praised their characteristics 

well. . In another topic, he extracted monotheism, unity and objectivity from 

the grace of Allah and used it in his poems, which in this regard, the unity of 

the remembered and the mentioned and love and the beloved is much more 

obvious. This research was done with the descriptive-analytical method and 

the analysis of Nosrat Ardabili's poems to prove the effectiveness of his 

attitude in Nematullahiyya Tariqat for the audience. 

Keyword: Nusrat Ardabili, Nematullahiyya Tariqat, mysticism, Nazm 
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 یلينصرت اردب یبر تفکرات عرفان اللهيه نعمت قتیرطريتأث

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا ی دانشگاه راز ،یفارس اتیزبان و ادب ی دکتر     نچییی دا نیمه

  

 رانیکرمانشاه، ا  ان،یدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیزبان و ادب ی دکتر بیگی وحید علی 

 چکیده
  سندگان يشکل گرفت و شاعران و نو  ولی   اللهاست که با شاه نعمت  ی عرفان   هاياتياز طر   ی کي  هیاللهنعمت

از    ی کيآنان مشهود است.    هايکه آثار آن در تفکرات و نوشته   يخود ج،ب کرد؛ به طور  يرا به سو  ياديز

،  اللهیهنعمت اتي از طر يریگبا بهره ياست. و  ی لی کرد، نصرت اردب دایپ  شيگرا اتيطر  نيکه به ا  ی شاعران

 انيبارو يخداوند را در آثار ز  ی و جمال  ی جلال  تجلّی راستا،    نيکه در ا  سازدی م  انيرا در اشعارش نما  تجلّی انواع  

بیان   اتيبا استناد به طر  يمشهود است. و   زین  هیاللهنعمت  اتيامر در طر  نيکه ا  کندی جو مو جست  ی نیزم

م  ی به بررس  شده اشعارش  قُرب در  ا  پردازدی انواع  نمود    ر،یمس  نيکه در  از  فرائض  و  نوافل  قرب  شناخت 

آنان  گاهيو جا تیاهم رايز ؛قائل است ی ارزش خاص زین اءی اول يبرا ی ل یبرخوردار است. نصرت اردب يبارزتر

  هاي ی ژگيو و   کندی م  ادياست و بارها از آنان با عنوان اهل ذکر    کردهدرک    ی مورد بحث به خوب  اتيرا در طر

به خوب را  تمج   ی آنان  و   دیمورد  و ع  د،یتوح  گر،يد  ی در مبحث  يقرار داده است.  از طر  تینیاتحاد    ات يرا 

  حبّ راستا، اتحاد ذاکر و م،کور و    نيکه در ا  بردی کار مو آن را در اشعارش به   کردهاستخراج    هیاللهنعمت

به انجام   ی لیاردب  رت اشعار نص  ی و بررس  ی لیتحل  - ی فیپژوهش با روش توص  نيبارزتر است. ا  اریوب بسحبّو م

 .میمخاطبان به اثبات برسان يبرا اللهیهنعمت اتينگرش او را در طر يريتا اثرپ، دهیرس

 . عرفان، متون نظم ،اللهیهنعمت  قت یطر ،یلینصرت اردب: کلیدي هايواژه
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 مقدمه
يکی   اردبیلی،  نصراللّه  و شیوخ طريات  » میرزا  و    اللهیه نعمت از شاعران  قرن سیزدهم  در 

و از آنجا هم به شهر اردبیل کوچ    کلخوران   ة متولد اردبیل است. اجداد وي از طالاان به قري 
در شاعري،    (. 609  : 1390زاد،  مجتبی )  «اند کرده نصراللّه  در  » میرزا  و  نصرت  به  متخلص 

علیشاه« و عنوان حکومتی »صدرالممالک« است و   عرفان، معروف به لاب طرياتی »نصرت 
اردبیل به اصفهان  از همان آغاز جوانی در طلب علوم نالی و عالی و فااهت و علوم سنتی از  

ها  آن به تحصیل علوم ياینی و عرفانی نیز پرداخته است. وي مدت  ة و تبريز رفته و در ادام 
و  است  را طی کرده  عرفانی  مراحل  و  درآمده  سیزدهم  قرن  عرفاي  و  مشايخ  به خدمت 
سالیان طولانی خلوت را بر انجمن و عزلت را بر معاشرت، ترجیح داده و به تصفیه نفز  

اينکه چشمه    شدهنفز مطمئنه    حبّ هاي حکمت از دلش جوشیده و صا پرداخته است تا 
 (. 1526: 2لد  ج   ، 1382  هدايت، )   «است 

شامل چهل و هفت غزل، بیست و شش    داراي ديوان شعري است که   نصرت اردبیلی 
ها، چندين  تر از آن بندي )در سیصد و سی و يک بیت( و مهم بند شانزده رباعی، يک ترکیب 

هايش تشکیل  که حجم اصلی و سه چهارم ديوان وي را مثنوي   مثنوي بلند است؛ آنچنان 
داده است. شکل ظاهري و زبان شعر وي، به دور از زشتی و سرشار از عفت و اخلاق و 
سادگی و روانی کلام است. در برخی جاها نیز مانند بسیاري از اشعار دوره بازگشت، برخی  

کار برده است. در شکل باطنی و خصوصیات  هاي احیا شده سبک خراسانی را به از ويژگی 
مثنوي  در  به خصوص  نیز  انديشهفکري  به همراه    ، هايی عرفانی هايش،  را  و شیعی  ولايی 

هاي پیچیده معانی  دارد. از نظر خصوصیات ادبی نیز بسیار متعادل بوده و از ترفندها و آرايه 
از ويژگی  اين خصیصه  البته  بديع پرهیز کرده است؛  و  بیان  مسلک هاي شاعران عارفو 

 هاي شاعرانه.دانند؛ نه میدان هنرنمايی اي براي بیان انديشه میاست که شعر را وسیله 
در اشعارش مشهود    اللهیه نعمت اردبیلی، افکار و عاايد طريات    با مطالعه ديوان نصرت 

  ي طريات م،کور ها شخصیت   مشايخ و مستایما  با  است و اين امر به اين خاطر است که وي  
در نتیجه، مبانی فکريش  و  است    شده ر  تأث م ها  آن   ة در تعامل بوده و يا غیرمستایم از انديش 

خواهیم پرداخت. براي ها  آن شد که در اين پژوهش به  شکل گرفته  ها  آن   ة بر اساس انديش 
 پیشبرد چنین امري ابتدا به طور خلاصه به معرفی طريات م،کور اشاراتی خواهیم کرد. 
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 اللهیهطریقت نعمت .  1

بن عبداللّه بن محمد و ملاب به »ولی«  الله  نعمت ، با ظهور نورالدين،  اللهیه نعمت طريات  »  
مستوفی  )  «ولی در سده هشتم به وجود آمده است الله  نعمت و »شاه« و »امیر« و معروف به شاه  

»   (. 1  : 3  لد ج ،  1361  بافای،  گفت  ريش بايد  و  طريات    ة قدمت  به  طريات،  اين  تاريخی 
الله  نعمت ( و علت آن را شاگردي هفت ساله شاه  26- 27  : 1383پازوکی،  )   «رسد معروفیه می

الله  نعمت اند که از وي نیز خلافت و جانشینی به شاه ولی در نزد شیخ يافعی معروفی دانسته 
در احیاء  الله  نعمت به دلیل ماام شامخی که خود شاه    اما   ، ( 17  : 1374  )فرزام،   «رسیده است 

اين طريات را به طور مستال به جاي معروفیه،   و شکوفايی حاايق فار و عرفان داشته است 
برخی به  » البته در اين خصوص،  (. 306 : 2 لد ج  ، 1345)شیرازي،  «اند خوانده  اللهیه نعمت به 

 يا را از طريق شیخ يافعی به ابو الحسن بصر ه اللهی نعمت ادعاهايی کاذب نیز رسیده و خرقه  
 (.141:  1337  « )نوربخش کرمانی، اند رسانده  و سپز امام رضا و سپز امیر مؤمنان علی 

ا،که مخصوص مشايخ  ه اللهی نعمت هاي طرياتی  انديشه  ترين»مهم   بايد يادآور شد که 
نامگ،ارياست يافته و در سطح عالی    رشد  هاي طرياتی است و آن ملاب شدن مشايخ ، 

است  »شاه«  پسوند  با  عناوينی  به  نعمت   بلندپايه  خود  به  عطا  که  ولی  است«    شده الله 
 (.324  : 1363کوب،  )زرين

در قرون اخیر شکل و نمودي متفاوت و گاه متضاد    ه( اللهینعمت )   اين طريات عرفانی 
هاي مريدان به نوع زندگی و فعالیت   توجه هاي قرون گ،شته پیدا کرده است و با  با عرفان

تر است  تر و نمايانگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، برجسته و مشايخ آن بايد اذعان کرد که  
هاي سیاسی و  اين نوع از برجستگی   علت رسد که  تا ابعاد عرفانی و طرياتی آن. به نظر می

تی که ريشه  تحولا را بايد در تحولات جامعه قرن سیزدهمی جست؛    اللهیه نعمت اجتماعی  
هاي متعدد فکري جامعه آن روز ايرانی دارد و در نتیجه، باعث بروز ها و بحران در گرايش 
شناسی شده است. هاي متعدد فکري در عرفان و فاه و سیاست و جامعه ها و گروهانواع فرقه

هايی از تکامل و پیراستگی معنوي و نیز تکامل اجتماعی  هاي فکري به شکل گاه اين جريان 
هايی از تناقض و تفرقه  شکل   خواهی رسیده و گاه به و سیاسی به مانند مشروطیت و آزادي 

تر آن به تناقضات و  تعاملات دينی و فردي و نیز در ابعاد وسیع   ۀ ستیزي در حوز و اخلاق 
تجربه تفرقه  اجتماعی و  نموده است. هاي  استعمار روي  و  استثمار  از  اين    هايی  در جريان 
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آنجا که شکل  هاي صوفیه نیز مستثنی نیست؛ تا فکري، عرفان و طريات  متعدد رويدادهاي 
قرار داده است    تحول یر و  تأث هاي صوفیه و مشايخ را نیز تحت عرفان و نوع رفتارها و کنش

و باعث به وجود آمدن انواع و انشعابات مختلف از عرفان و تصوّف، خاصه در طريات  
اي را در انواع انشعابات آن رديابی ت انديشه تحولا توان اين  شده است و می   اللهیه نعمت 

،  اللهیه نعمت   ة که برخی از انشعابات عرفانی و طرياتی اين قرن، خاصه در فرق   کرد؛ آنچنان 
ها، گاه بر مبناي غالبی  شوند؛ مثلا  برخی از اين انشعاب در وجهی از اين تفکرات غالب می 

شوند؛ و يا گاه ممکن  از تطبیق با شريعت و گاه بر مبناي غالبی از ستیز با شريعت نمايان می 
بتوان مبانی ها  آن بانی فاهی نیز با يکديگر متفاوت بوده و در نتیجه در هر يک از  است در م 

اخباري  فاه  از  برجسته غالبی  را  اجتهادي  فاه  از  غالبی  مبانی  يا گاه  و  نمايانگري  و  تر  تر 
قانون  بر  منطبق  و  سیاسی  کاملا   شکلی  است،  ممکن  گاه  يا  و  کرد؛  و  شناسايی  گرايی 

 شوند؛ آنچنان  تجلّی گري و يا حتی فراتر از آن به شکلی از نفوذي و استعمارگري م مشروطه 
 .توان اين وجوه را شناسايی کردمی   اللهیه نعمت هاي طريات  ها و انشعابکه در بیشتر فرقه 

صوفیانه  و  غیرسیاسی  شکلی  است،  ممکن  نیز  گاه  بایالبته،  مثل  گ،شته  عرفان   ة اي،  هاي 
 صدا و غرق در سلوک و آداب و رسومند.  هاي بی سر و داشته باشد که فرقه 

نگرش  که  شد  مشخص  اردبیلی  نصرت  ديوان  مطالعة  طريات  با  در    اللهیه نعمت هاي 
خورد که اين امر ما را برآن داشت تا به صورت موردي، پیوندهاي اشعارش به چشم می 

فکري او را با طريات م،کور مورد پژوهش قرار دهیم و در پايان به ارتباط فکري نصرت  
ها  آن اردبیلی و طريات مورد بحث پرداخته شد و نتايجی هم به دست آمد که به بررسی  

 ايم. پرداخته 
بر خود لازم  از اين رو،   ؛از آنجا که نصرت اردبیلی از عارفان گمنام ادب فارسی است 
نگرش  و  تفکرات  عارف،  عنوان  به  او  معرفی  ضمن  تا  براي دانستیم  را  او  عرفانی  هاي 

 مخاطبان مورد واکاوي قرار دهیم و مخاطبان را با افکار عرفانی او آشنا سازيم. 
با توجه به اينکه ديوان نصرت اردبیلی هنوز به صورت کتاب چاپی  همچنین بايد گفت 
استفاده  براي پژوهش حاضر از نسخه خطی اين کتاب    از اين رو،   ؛ در بازار موجود نیست 

ديوان نصرت ادربیلی« به شماره  »   استفاده شده با عنوان نسخة خطی کتاب مورد    . شده است 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداري   ۀدانشکد  ة کتابخان   در فرخ    90/ 1
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.  ا ه 1312  اصغر و تاريخ کتابت آن علی   شود. اين نسخه به خط نستعلیق و کاتب آن شیخ می 
سطري دارد؛ کاغ، آن، فرنگی و جلد   15تا    12صفحه    330برگ و    165ق. است. تعداد  

 اي است. آن، تیماج خرمايی و عطف آن، تیماج قهوه 

 پژوهشپیشینة    - 2
پژوهش تاکنون  اردبیلی  نصرت  تنها  دربارۀ  و  نگرفته  صورت  مفصلی  و  متمرکز  هايی 

)   چیندايی  همکاران  مااله 1401و  در  عنوان  (  با  مرثیه » اي  محتوايی  هاي  زيباشناسی 
شريف   اردبیلی عاشورايی  نصرت  و  تطبیای  رضی  صورت  به  بررسی «  او   به  اشعار 

 تحایق حاضر داراي نوآوري است.  ، بنابرايناند؛  پرداخته 

 انواع آنتجلّى و  .  3

تجلّى و انواع آن از مفاهیم اصلى در عرفان است. تجلّى در اصطلاح عرفا »آشکار شدن  
ذات مطلق حق و کمالات او پز از تعیّن يافتن به تعیّنات )ذاتى، اسمايى يا افعالى( براى 

 خود او يا براى غیر اوست، به نحوى که تباين، تجافى، حلول يا اتحاد لازم نیايد. 
سازد  »تجلّى روندى است که طى آن ذات حق، خود را در مایدات و کثرات نمايان مى 

دار توجیه کثرت مشهود،  و بدين لحاظ، نظريه تجلّى، مکمل نظريه وحدت وجود و عهده 
نیز   اردبیلی   نصرت   (. 129  : 1388پناه،  )يزدان پز از اعتااد به وحدت محض وجود است«  

خواهیم  ها آن که به بررسی  به تجلّى و مفهوم آن با عناوين مختلف بسیار اشاره کرده است 
 :پرداخت 

حق    ديده  آب  در  ايمن   بینوادى 
 

 جمله جهان روشن از تجلّى نور است  
   

 (23:  1312)اردبیلی،  

 گاه آنتجلّى جلالى و جلوه.  1- 3

گفت   تجلّی توضیح  در    بايد  عرفا  نگاه  از  جلالى   جلالی  پوشیدگى   »تجلّى  و  احتجاب 
بى  پیامد شکوه و شوکت  احتجابى که  پوشیدگى و  بنده است،  از  کرانه خداوند خداوند 

گ،ارد کسى حایات و هويت او را چنان که  کرانه است که نمى است و همین شکوه بى 
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جلالی در نگرش نصرت    تجلّی   (. 40  : 4  لد ج ،  1357  نوربخش کرمانی، )   «هست، بشناسد 
 خواهیم پرداخت. ها  آن يابد که ذيل اين مبحث به  هاي مختلفی جلوه می اردبیلی با شیوه 

 چشم.  1- 1- 3

بیان تجلّى جلالى    «چشم » عرفا،    نگاه  در    براى  بسامد معشوق  پر  از اعضا و جوارح  يکى 
هايش با تیر و کمان و هاى چشم و ابروى معشوق و همانندى است و شعرا و عرفا از دلبرى

و  زيبايى خلق کرده ... خنجر  تصاوير  بى ،  مانند جنگجويى  به  که  با اند  و  سنگدل  و  باک 
گیرد. صفات واقعى به مانند ريز و کافرکشى و قتالى، دل عشاق را به نشانه مى صفات خون 

شده است    سبب شود،  خشم و قهر و غضب که در بازخوردهاى طبیعى چشم نیز ديده مى 
توان به گفتة شیخ محمود  براي اثبات چنین امري می تا چشم را نماد جلال به حساب آورند.  

از آثار چشم شوخ  گويد: » تجلّى جلالى با عضو چشم مى   بارۀ در وي    ؛ شبستري اشاره کرد 
پیکر است که دل پرى  پندار و آن معشوق  اسیر  و  هاى خلايق مست و مخمور و خرابند 

بُعد و حرمانند ... از لوازم چشم عیّار اوست که تمامت دل  ها جگرخوار؛ يعنى  خمار غم 
نصرت نیز اين مورد از  (.480: 1371اسیري لاهیجی، )  «گرفتار غم فراق و اندوه و اشتیاقند 

تجلّى جلالى خداوندى را با استفاده از ابزار »چشم« که باعث از هم گسیختگى جان و دل 
 کند: شود، چنین بیان مى او مى

دل   آرام  آن  و  قالااب  سااااکایانااه   آن 
 زدنروضاااه دل پر شاااد از چشااامک  

 

جااان    و  دلاربااا  زد   گُسااااالچشااااماکاى 
 زن به منصااد هزاران چشاام و چشاامک  

 ج 

 (99:  1312)اردبیلی،    

»چشم« به عنوان يک عضو جسمانی   ۀ ابیات فوق به خوبی مشهود است شاعر از واژ در  
 جلالی بهره برده است که اين امر در بیت زير نیز بارز است:   تجلّی در شناخت و بیان  

 مساتانه شاو، مساتانه شاو، چشام خمار يار بین  
 جج 

 چشام خمار يار بین، مساتانه شاو، مستانه شو  
 

 ( 54:  )همان                  
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ها،  داند که با ديدن آن ذات جلالی می   تجلّی وي در بیت فوق، چشمان خمار يار را  
 گويد:در جايى ديگر نیز مىمستانه شدن را به ارمغان آورده است. نصرت اردبیلی  

 زده از گردش جام اساات مسااتىّ صاابوحى 
 اين ساُکر مدام من از آن نرگز مسات اسات 

 ج 

کر مدام اساات از چشاام    خمار تو مرا سااُ
 ؟! میخانه کجا، باده چه و جام کدام اسات 

 

 ( 21:  )همان                  

داند و مستی صبوحی را  وب می حبّ در ابیات فوق، سُکر مدام خويش را از چشمان م 
 جلالی خداوند است.   تجلّی شمارد که اين امر مبیت  می ها  آن ناشی از  

 زلف.  2- 1- 3
کنند، زلف  يکى ديگر از اعضا و ابزارى که عرفا از آن براى بیان تجلّى جلالى استفاده مى

مراد از »زلف« در اصطلاح عرفا، به اعتبارى کثرات و تفرقه و پريشانى عالم » معشوق است.  
کنايت   همچنین بايد گفت »زلف در عرفان   .( 496  : 1371لاهیجى،    اسیري )   «شهادت است 

است از کفر و حجاب و إشکال و شبهت و هر چیزى که مرد را محجوب کند به نسبت  
»او   : گويد یر زلف بر عارف چنین می تأث منش دربارۀ  (. کی 246  : 1358حال او« )باخرزى،  

منش،  « )کى را از حق باز دارد و ظلمت تیرگى بر جان زور آورد و يا مايه حجاب گردد 
گلشن    لاهیجی (.  590:  2  لد ج ،  1366 در شرح  تجلّى جلال   راز، نیز  را  و می   ی زلف  داند 
 زلف بتان شوخو    »زلف اشارت به تجلّى جلالى در صور مجالى جسمانى است   : گويد می 

باشد«   بوده  تام  نسبت  تجلّى جلالى  با  و حجاب،  پريشانى  و  ظلمت  مشابهت  به  را،  دلربا 
نیز با استفاده از ابزار »زلف« معشوق   اردبیلی   (. نصرت 466- 467  : 1371لاهیجى،    اسیري ) 

 کند: به اين تجلّى جلالى خداوند و نمايان شدن گاه به گاه آن اشاره مى 

تاارا  زلااف  حاالاااااه  »نصااااارت«   جااان 
 ج 

 حلاه در گوش و غلام اساات، الصااّلا  
 

 (11:  1312)اردبیلی،         

م  زلف  به  بسته  را  خويش  جان  فوق،  بیت  در  می حبّ وي  سبب  د وب  را  آن  و  اند 
هاي عرفانی قبض و بسطی شمارد. وي در بیت زير نیز حالت برمی فرمانپ،يري از خداوند  
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بر دل عارف به صورت شبانه  ناشی از زلف ياري می روز وارد می که  داند که بر شود را 
 يافته است.   تجلّی جلوگاهش  

 قبض دل و بسط دل، صورت لیل و نهار 
 ج 

 کش، عکز رخ و زلف ياار کش و پرده پرده  
 

 ( 38  :  )همان                      

بیند اي حیران می جلالی خداوند را از زلفی نگران و چهره   تجلّی وي در بیت زير نیز  
دهد شاعر براي زلف ارزشی  که بسان نور و تاريکی در کشمکش هستند و اين امر نشان می 

 است.هاي ظاهري قرار داده  ل شده و آن را در تضاد با روشنايی ئ عرفانی قا 

 گاه باه زلفات نگران، گااه باه رويات حیران 
 

 دل کاه در کشااامکش نور و ظلام افتااده  
 

 

 ( 56  :  )همان 

 گاه آنتجلّى جمالى و جلوه.  2- 3

هاى خداوند است که  تجلّى »جمال آن دسته از ويژگى   که   جمالی بايد گفت   تجلّی دربارۀ   
کند و به او عشق ببازد؛ به   دارد تا به خداوند رو سازد و او را وا مى خود مى   ة بنده را شیفت

عبارتى، هرآنچه با لطف در پیوند است، تجلّى جمالى است و آنچه با قهر در پیوند است، 
 (. 43 : 1375)الایصري،    «تجلّى جلالى است 

از اعضاء    نشیند. هاي گوناگونی به عرضة ظهور می جمالی در تفکر عرفا به شیوه   تجلّی  
کنند، توصیف چهره سرخ و و ابزارى که عرفا از آن براى بیان تجلّى جمالى استفاده مى 

ابیاتى   اندام معشوق است. نصرت در  قامت و پوشش  و  و   متعدد زيبا و قد  به وصف دل 
 .پردازد تجلّیات جمالى برآمده از آن مى 

دلم   از  فراموش  نگشاااتااه  ازل   عهااد 
 

 دل عاشاق جلال و جمال اسات، يَا جَم یل  
 

 (238:  1312)اردبیلی،           

بیند و عهد ازلی که  جمال الهی را در دل عشاق می   تجلّی در بیت فوق، شاعر به خوبی  
 داند.خداوند با انسان بسته است را ناشی از دل عاشاان کوي او می 
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ديگر،   جايی  در  چهره   تجلّی وي  در  را  الهی  می جمال  زيبا  م اي  از  و  وب  حبّ بیند 
 خواهد تا نااب رويش را بردارد و جمال الهی را به عاشق نشان دهد.می 

ديگر   قدحى  د ه  در  رخ،  از  نااب   بردار 
 ج 

 يکباره خلاصم کن، از جنّت و از کوثر  
 ج 

 (30 : )همان                   
وب و روي يار را سبب ذکر حبّ نصرت اردبیلی در بیت زير نیز به طور واضح، چهرۀ م 

 دهد.جمال الهی در روي زيباي يار را نشان می   تجلّی داند که اين امر  گويی خود می 

دوامى نديديم  باغ  در  و  گلشن   در 
 

 فکر گُل روى تو مرا ذکر مدام است  
 

 (20)همان:  

 رب و انواع آن قُ.  3

انواع يکی ديگر از مباحث عرفانی که در ديوان نصرت اردبیلی نمود بارزي يافته، قُرب و  
رب وجودى است و به مراتب آن؛ يعنى رب شهودى که شهود قُ در ابیاتى به قُ   وي   . آن است 
قُ  قُ به  و  نوافل  قُ رب  فرائض که دو درجه و دو اصطلاح مهم در عرفان و مبحث  رب رب 

بنده در اين مرحله از قرب . دربارۀ قُرب فرائض و نوافل بايد گفت » کند هستند، اشاره مى 
بیند و با گوش  بنده مى   ة خود را در آيین  - تعالى - شده و حق    - تعالى - فرائض، آيینه حق  

قرب فرائض، فناى ذاتى و در نتیجه،    همچنین  .گويد شنود و با زبان بنده سخن مى بنده مى 
 (. 590:  1388خمینی،  )   «محو مطلق است و قرب نوافل فناى اسمائى است 

رب و حديث قدسى آن را  بالاترين ماام قُ رب شهودى و  در بیت زير قُ   اردبیلی   نصرت 
»محق« و نیستى و فناى ذات سالک و اهل ذکر  ة رب فرائض« و مرحل کند که آن »قُ بیان مى

ملاصدرا، )   «در پرتو تجلّیات ذاتى »ذات لا بشرط«، »ذات بشرط لا«، »ذات  لا بشرط لا« است 
 (:311 : 2 لد ج   ، 1410

دُر شااااده  بوده، ساااراپااا   او صاااادف 
 اسات آن فريد  حق زين ق بَل معشاوق  ... 
ما   حاق   ماحاابّ هام   هام  حاق حاباّ و   وب 

 

 جمله ب ی يَسااا مَع و ب ی يُب صااا ر شاااده 
باود   و  مارادسااااات  مارياادحااا هام   ش 

 اساات و هم مج،وب حق   حق جاذب  
 ج 

 (104:  1312)اردبیلی،          
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استفاده  شاعر با    براي شرح بیشتر ابیات فوق و اشارات او به انواع قُرب بايد گفت که 

هاى  به صورت   که   رب نوافل قُ   از «  یبصر « و » یس ع »   از حديث زير و به کار بردن واژگان 

روايت شده   می مختلف  »کند استناد  أ  :  ح تَّى  ب النَّو اه ل   إ ل یَّ  ی ت ق رَّب   الْع بْد   ی ز ال   ه إ ذ ا حبّ ل ا  ه ، 

ح ب ص ر ه   حبّأ   س  ْع ه   ک نْف   ب ی  بْت ه   ح   ی نْط ق   ح ب ی   ی بْص ر   ح ب ی   ی سْ  ع   ه ب ى   ح ر جْل ه،  ح ی د ه   ح ل س ان ه  

  - تعالى - حق  با توجه به حديث بیان شده بايد گفت،    (. 124:  1371اسیري لاهیجی،  « ) ی  ْش ی 

آيین قرب،  اين  عبد   ة در  و  آيین  ، عبد شده  را در  مى  ة خود  با گوش حق  خداوند  و  -بیند 
گويد و ...؛ البته در اين مرحله، عبد هنوز به فناى تام  شنود و با زبان او سخن مى مى  - تعالى 

رب فرائض که  قُ   ة نرسیده است و نصرت با پیشوند »بى« بر سر »يسمع« و »يبصر« به مرحل 
؛  کند اى است که بنده به فناى تام رسیده است، اشاره مىرب نوافل است و مرحله بالاتر از قُ 

امام ص  اين مورد مىچنانکه  » ادق در  ح أ ن ا فرمايد:  اللَّه   ع لْم   »أ ن ا  ی ق ول :  الْ  ؤْم ن ین   أ م یر   ک ان  

ح   النَّاط ق   اللَّه   ل س ان   ح   الْو اع ى   اللَّه   اللَّه «  ق لْب   ی د   أ ن ا  ح   اللَّه   أ ن ا ج نْب   ح   النَّاظ ر   اللَّه   .«  ع یْن  

 (. 198:  24 لد ج :  1403مجلسی،  ) 
  که   کند نصرت در بیتى ديگر، اهل ذکر و اولیا را مظهر صفات و خُلق حق معرفى مى

»طمز« و نیستى و فناى صفات سالک و صفات    ة رب نوافل« و مرحل اين مرتبه نیز ماام »قُ
پرتو تجلّیات صفاتى حضرت   کَم ث ل ه  شَی ئ    ﴿ اهل ذکر در  لَهُ کُفُو ا  وَ    ﴿ و    1﴾ لَی زَ  يَکُن   لَم  

 است:   2﴾أَحَد  

اوصاااااف حاق  و  حاق  اخالاق   جامالااه 
از صااافااات  بایارون  رفاتااه  تاجاااذب   در 
ماکااان  و  کاون  از  از چااه؟  بایارون   رفاتااه 
باااش  ماانشااااق  را:  ماااه  بااگااويااد   گاار 
بامااان  ساااااکان  فالااک  اى  باگاويااد:   گار 

 

سااابق   اناادر  ورا  مر  حاااصاااال   گشاااتااه 
 مسااات و ممساااوس آمد از ادراک ذات 

 حکمش: کن فکاان مثال حق در حکم و  
فاااش  باارگاارد  فاالااک  در   آفااتااابااا 
مااران  هاارگااز  بااران،  هاایاان  نااگااوياام   تااا 

 

 (104:  1312)اردبیلی،          

 
 11ة  ي آ شورى،  ورۀ  س  .1

 4ة  ي آ ،  ورۀ توحید س  .2
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و   اردبیلی   نصرت  اولیا را، مظهر فعل حق  و  اهل ذکر  انسان کامل و  نیز  بیت زير  در 
کند و اين مرتبه نیز ادامه ماام »قرب نوافل« و مرحله »محو«  آيینه تجلّى افعال حق معرّفى مى 

  1﴾فَعَّال  ل مَا يُر يدُ ﴿   و فناى افعال سالک و افعال »اهل ذکر« در پرتو تجلّیات افعالى حضرت 
يَشَاءُ   ﴿   و  مَا  مى  2﴾ يَف عَلُ  نابود  و  نیست  بنده  فعل  که  بند است  و  ذکر، حایات    ۀشود  اهل 

( 483  : 6، جلد1386« )حر العاملی،  الْا  ْد  ل لَّه  الَّذ ی ی فْع ل  م ا ی ش اء  ح  ل ا ی فْع ل  م ا ی ش اء  غ یْر ه  » 

 کند: را شهود مى 

م شااا ااء  ب االْاق  ح  ب االْاق  ر آ    قاد 
 ج 

ی شااا اااء تاااجاادار    م ااا  الالَّااه   ی افاْع اال  
         

 (104:  1312)اردبیلی،  

 هاي آناناولیاء و ویژگي.  4

ها و تعابیر گوناگون و نیز با تعداد و نفرات هاى کامل با نامو انسان  ءدر متون عرفانى از اولیا 
مثال  عنوان  به  است؛  ياد شده  نام»   ، گوناگون  با  اولیاء  از  »ابدال«، هجويرى  »أخیار«،  هاى 

 (.321 : 1384  )هجويرى،   «کند »أبرار«، »أوتاد«، »نابا« و »قطب« يا »غوث« ياد مى

اشارات  نیز    اردبیلی   نصرت   شعرش  ديوان  در  خداوند  اولیاء  به  عُرفا  ديگر  همچون 
کند. وي در ابیات زير، اولیاء  استفاده می ها  آن فراوانی دارد و از واژۀ »ذکر« براي اشاره به 

از    . د شو ها و سرسبزي جهان می سبب رويش گل ها  آن داند که ياد  خداوند را افرادي می 
نظر نصرت اردبیلی، همین اولیاي خداوند سبب شده تا نور و روشنايی آسمان از ستارگان  

 شود: مشحون  

انااجااماان   تااا  کاان،  ذکاار  اهاال   ذکاار 
آساااامااان تااا  کان،  ذکار  اهاال   ذکار 

 

رويااد چون چمن  برويااد، لالااه   گُاال 
 اخااااتااااران آرد نااااثااااارت اخااااتران

 

 (185  :  1312)اردبیلی،  

 
 16ة  ي آ ،  ورۀ بروج س  .1

 40ة  ي آ،  عمران ورۀ آلس  .2
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افرادي می  نادانی و داند که پرده نصرت اردبیلی، اولیاي خداوند را  نیلی  هاي حجاب 
 گرداند.را با آفتاب حایات آشنا می ها  آن دارند و برمی ها  انسان گمراهی را از پیش روي  

آفااتاااب  تااا  کاان،  ذکاار  اهاال   ذکاار 
 ج 

حااجاااب   ناایاالااى  اياان  دامااان   بااردَرَد 
 

 (185:  )همان   

می  ماية خیر محض  را  اولیاء خداوند  به طور  نیز  زير  ابیات  در  به صورت  وي  و  داند 
 دهد:را به طور مفصل شرح می ها  آن پیوسته خصوصیات  

فالااک از  تااا  کان،  ذکار  اهاال   ذکار 
زماایاان از  تااا  کاان،  ذکاار  اهاال   ذکاار 
ذکاارهااا  تااا  کاان،  ذکاار  اهاال   ذکاار 
فااکاارهااا  تااا  کاان،  ذکاار  اهاال   ذکاار 
ذکار و  فاکار  تااا  کان،  ذکار  اهاال   ذکار 
ماایااان در  تااا  کاان،  ذکاار  اهاال   ذکاار 

 

آيااد      زمایان  تااا  گایارد،   ماَلَااکچارخ 
 جاان بروياد جااى سااارو و يااسااامین
فااکاارهااا طاالااوع  از  گاایاارنااد   نااور 
ذکاارهااا بساااااوزد  بااردارد،   پاارده 
فاکار فارخانااده  زهاى  گاردد،   ماتاّحااد 

بااى  ناامااانااد  ماا،کااورى   گاامااانغاایاار 
 

 (185: )همان                   

با بیان اين نکته که بهترين قصه  هاي افراد، ذکر و ياد اولیاء  داستان   و   نصرت اردبیلی 
کند که به  هايی اهل راز و کشف و شهود حایای معرفی می را انسانها  آن خداوند است،  

 اند:اسرار نهايی دست يافته 

قصاااّااه  ساااارفاارازبااهااتاارياان  اى   هااا 
 اهال رازناد، اهال ذکر اى دوساااتاان 

 

 ل راز اااااا ر و اه ااا ل ذک ااا ان اه ااا داست 
 ذکر ايشاااان هم ساااتیر اسااات و نهان 

 

 (100)همان:  

مستغرق شده الهى  درياى ذکر  در  اهل ذکر که  از  ديگر  در جاهايى  تعابیر وى  با  اند 
که باعث سکون    هستند کند و آنان، همان راهنمايان و رهبرانى  »اوتاد« و »ابدال« نیز ياد مى 

 شود: مى و میخ زمین گسسته  ها  آن عمود آسمها  آنو برقرارى زمین و زمان هستند و بدون  



 1402پاییز و زمستان   |  4شماره    | 2سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 146

 

را   خاااک  لاناگار  تاو  و  اوتاااد  تاو   اى 
حاق  ياااد  و  ذکار  بااه  دايام  دلاات   اى 

 ج 

تاارا  لاانااگاار  حااق  کاااوتاااد   آنااچاانااان 
حااق  اوتاااد  حااق،  اباادال  دل   چااون 

 

 (108)همان:  

 مراتب و بطون ارواح اولیاء .  5

ها و مباحث مهم و اساسى در مبحث »روح« و امور مربوط به آن نیز، يکى ديگر از موضوع
قرآن و عرفان است و در احاديث و آيات قرآنى و کتب عرفانى، وجوه معنايى و مراتب 

الأثر اند. در کتاب » ى براى آن ذکر کردهمتعدد  الادیث ح  «، مراتب و النهایة هی غریب 

وجوهى آمده است: »روح انسانى، وحى، قرآن و جبرئیل، و نیز بیان کرده است که وجه  
معنايى غالب، براى روح در احاديث، همان روح ماوّم جسد انسانى است که مسبب حیات  

قیصرى نیز در فصل دهم از مادمه خود (.  271- 272  : 2، جلد  1364آن است« )ابن الأثیر،  
ه روح اعظم )نفز رحمانى( در  گونه ک همان» گويد:  الحکم ابن عربى مى بر شرح فصوص 

عالم کبیر داراى مظاهرى است از قبیل: عال اول، قلم اعلى، نور، نفز کلى و لوح محفوظ  
آن حایات، در عالم صغیر انسانى نیز داراى مظاهرى است، که در اصطلاح    همچنین  ... . و 

اللّه به حسب ظهورات و مراتب   نامیده مىها  آن اهل  شوند، از قبیل:  به اسامى مخصوص 
)الایصري،   نفز«  فؤاد، صدر، عال و   (. 137  : 1375سرّ، خفى، روح، قلب، کلمه، روع، 

گويد: »عال، روح، جان، سرّ، خفى، نفز ناطاه و قلب  لاهیجى نیز در شرح گلشن راز مى 
اند که به حسب ظهور در مراتب، به واسطه اختلاف صفات، اين اسامى مختلف  يک حایات 
کرده  پیدا  ) را  است«  خاص  صفتى  اعتبار  به  اسمى  هر  و  لاهیجی،  اند   (. 4  : 1371اسیري 

مى انسان  باطنى  درجه  هفت  را  آسمان  هفت  نیز،  و  ملاصدرا  اين ها  آن داند  گونه  را 
 (. 288:  2، جلد  1361ملاصدرا،  شمارد: »نفز، قلب، عال، روح، سرّ، خفى و اخفى.« ) برمى

نامگ،ارىنصرت    نیز اين مراتب و  با عنوان اردبیلى  هاى »عال کل«، »عرش«،  ها را، 
کل«،  »لوح«،  »قلم«،  »کرسى« کل«،  »نفز  بیان  ،  »جسم  اشعارش  در  »عنصر«  و  »جوهر« 

 کند: مى 
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 عاال کال و عرش و کرساااى و قلم 
 جوهرياات و عنااصااار سااار باه سااار 
باود  مان  از  جامالاگاى  جااان  و   روح 

 

 هم لوح و نفز کال و جسااام کال،   
پسااار اى  امالاک،  و  افالاک   جامالااه 
 من چو جاان و جملگى چون تن بود 

 

 (116  :  1312)اردبیلی،  

لايه   وي  و  مراتب  و  بطون  اولیاء،  ارواح  که  متعدد هاى  براى  بطونى  است.  قائل  ى 
هاى رشد نايافته و کسانى که فاط با معیار  را ندارد و انسانها  آن هرکسى توانايى درک  

نگرند از درک ماام باطنى و بطون مختلف ارواح عاجز  ظاهرى و تعالى صرف به امور مى 
از درک و انديشیدن امور باطنى متحیر و سرگردان و بلکه گم ها  آن هستند و عال و خرد  

 شود: مى 

 بااطنم را اى ولاد، هم بااطنى اساااات 
 کاه در آنجاا گُم شاااود عاال و خرد 

 شاااود ممساااوس و مسااات   اما بگ،رد 
 

و    قاهااار  زخّااار  اسااااات باااطان   قاوى 
 خواهاد بر آن ساااو بگا،ردعشاااق مى 

پساااات مى  و  نااچیز  باالا شاااود   رود 
 

 (117)همان:                  

-یرات منفى و مخفى آن را  تأث ، نفز و  متعدد نصرت در ابیاتى طولانى و در جاهايى  
 :کشد به تصوير مى  - ها و مراتب روح است ها و جلوه که آن نیز از ابعاد و نام

 حیاسات چشام و بى ابلیز  نفز، کان  
 

 گويد: اندر آينه، صااورت کجاساات؟  
 

 (138)همان:  

به    د را شو که سبب عدم رسیدن اولیاء به مراتب عالی می   نفز را   ، هايى وى در تمثیل 
داند که  )فرعون، شمر و ابن ملجم لعین( مى ها  انسان ترين  مانند فرعون و گاه به مانند شاى 

اين کشاکش درونى    ۀ را نابود و تباه سازد. در جايى دربار   اولیاءتواند سرنوشت و عاقبت  مى 
 گويد:نفز و انسان و همزادى و همراهى آن با همه آدمیان مى
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درون در  دارم  فاارعااون  يااکااى   ماان 
 بوالعجب! فرعون زشاات ريمن اساات 
 تخم فرعون اسااات اين رگ در دلم 

مااى  باااز  بااباارم  بُاانسااااار  ز   رويااد 
 ام ماادور نیساااات کنادن آن ريشااااه 

 ! ريشاااه ساااختى! ساااترگى! محکمى 
 آن يکى فرعون بیرون، ابلهى اسااات 
کانام  غارقاش  يااا  و  آرم  رهاش   يااا 
 آن يکى فرعون من اهريمنى اساااات 
چاااره  نساااااازد  تاادباایاارى   اش هاایااچ 

 

 پیش او موساااى اسااات، فرعون برون 
 اين رگ جهلى که در جان من اسات 
گ االاام از  رويااد  فاارعااون  هاامااى   زان 

ماى تااازه  کاَهاُن تار  ريشاااااه  آن   گاردد 
نیساااات  زور  آن  و  قوّت  آن  مرا   مر 

 اى خواهاد ز دسااات رساااتمى تیشاااه 
 مرد ناادانى و گیج و گمرهى اساااات 
بشاااکانام  دهاااناش  ساااناگاى  ياکاى   از 

 زور و پهلوان پر فنى اساااات ساااناگ  
 اش نشاااکناد فولاد و ساااناگ خااره 

 

 (148-147)همان:              

 و مانع آن براي رسیدن اولیاء به مراتب عالی  هايى که نصرت از نفزبه تمثیل   توجه با  
ره است که  اما توان دريافت که منظور از اين نوع نفز، همان نفز معرفى کرده است، مى 

ره گويند، از اما : »روح انسانى را به اعتبار غلبه حیوانیت نفز  توان گفت می در تعريف آن 
( 469- 470:  1362سجادي،  )   «کند آن را، همواره امر به کارهاى بد مى   حب جهت آنکه صا 

 که در بیت زير نیز به آن اشاره کرده است:

 ره مج،وبان، صاااد بیم و خطر دارد اما 
 ج 

 مرداناه قادم درن اه، اطراف و جواناب بین 
 

 (50  :  1312)اردبیلی،  

 مقام »کن فیکون« اولیاء و اهل ذکر.  6

، يکی ديگر از مباحث عرفانی است که در ديوان نصرت  اولیاء و اهل ذکر ماام »کن فیکون«  
  1﴾ کُن  فَیَکُونَ ﴿ اى تحت عنوان  نصرت در ابیاتى متعدد، از مرتبه خورد،  اردبیلی به چشم می 

 
 و ...  47ة عمران، آيآل  ؛ سورۀ 117سورۀ باره، آية  .1
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سخن گفته و در بیتى خطاب به معاندينى که به معجزات پى در پى از اولیاء اصرار دارند، 
 گويد:مى 

کاااف  ماى  از  ياکاى  مان  ناو تاوانام   ن و 
 

 صاااد هزاران مثل اين، اى سااارنگون 
 

 (110  :  1312)اردبیلی،  

که   شد  يادآور  مرتبه بايد  همان  عرفان،  در  فکان«  »کن  نجم ماام  که  است  الدين  اى 
شود  الیاین« براى عارف مطرح مىاى تحت عنوان »عینگويد: »مرتبه در مورد آن مى   کبري 

و از آن به تکوين هم تعبیر  (  249:  1426کبري،  است« ) که همان فناى عارف در معروف  
بیاورد، بى شده است. در اين مرحله است که اگر، عارف کلمه  به زبان  درنگ امر اى را 

از آن سخن   از وى، حلّاج  قبل  مرتبه، همان است که  اين  الهى »کن« محاق خواهد شد. 
اى خواهد رسید که »بسم اللّه« او به منزله »کن« از خداى  گفته بود که »مؤمن صادق به مرتبه 

يعنى »بسم اللّه« عارف، و اين امر    ( 66  : 3، جلد  2008خواهد بود« )بالی شیرازي،    - سبحان - 
 قدرت و اثرى به مثابه »کن« الهى دارد.  

صاحب    که ، اين ماام نیز فاط از آن  اولیاء و اهل ذکر است  اردبیلی   نصرت   نگرش در  
گويد: »کسى به ماام ولايت نخواهد رسید، مگر اينکه »کن«  فوائح الجمال در اين زمینه مى 

 لَّهمَا تَشَاؤُونَ إ لاَّ أَن  يَشَاءَ ال﴿ الهى در حق او تحاق يابد، بر اساس آنچه که خداى فرموده:  
 (.251ه ق :   1426)کبري،  }و تا خدا نخواهد، ]شما[ نخواهید خواست«    ﴾ ... 

دهد و را شرح مى   ﴾ فَکَانَ   ﴿ و    ﴾ کُن  ﴿ داستان در داستان، ماام    ۀ به شیو   اردبیلی   نصرت  
  ﴾ کُن  ﴿ شود و با ماام  گويد اين ماامى است که حکم رسیدگان به آن، عین حکم حق مى مى 
 . توانند در يک آن در کل هستى دخل و تصرف کنند مى   ﴾ فَکَانَ ﴿ و  

از صاااافااات  بایارون  رفاتااه  تاجاااذب    در 
ماکااان  از کاون و  از چااه؟  بایارون   رفاتااه 

 

 مسااات و ممساااوس آماد از ادراک ذات  
 مثال حق در حکم و حکمش: کن فکاان 

 

 (104  :  1312)اردبیلی،                                                   
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کند که اين همان ماامى است که پیامبر اکرم با آن در يک  وى در اشعارش بیان مى 
 : کند »آن«، »شقّ الامر« ايجاد مى

باااش مانشااااق  را:  ماااه  باگاويااد   گار 
 

فاااش     باارگاارد  فاالااک  در   آفااتااابااا 
 

 (104:  )همان 

 :شود   ساکن بماند همان کند که  امر مى  آسمان و يا به  

بمااان ساااااکن  فلااک  بگويااد: اى   گر 
 ج 

ماران  هارگاز  باران،  هایان  ناگاويام   تااا 
 

 (105:  )همان 

 :راند بر ديو و دد و باد و هوا سیطره مى  و همان ماامى است که حضرت سلیمان 

بابار   فارمااان  دَد،  و  دياو  باگاويااد:   گار 
شااااو  حاامّااال  را:  باااد  بااگااويااد   گاار 

باباار آناجااا  مارا  خاواهام،  کاجااا   هار 
 

فارّ   و  کارّ  بااا  کانام  ساااالایاماااناى   تااا 
باارو و  دوش  باار  بااردار  ماان   تااخاات 

سااایاااحاات  بارتااا  و  باحار  در  کانام   هااا 
 

 (105:  )همان 

کند که اژدهايى شود و يا به زمین امر  حضرت موسى به عصا امر مى   جايگاهی است که و  
 :کند که قارون را همراه با گنجش به قعر خود فرو برد مى 

عصااااا  اى  شااااو  اژدهااا  بااگااويااد:   گاار 
 ش اااااا ک اااا ز وارون ب اااااا ف اااااا ن او را ن اااا ک ف اااا خس 

 

ى    گار باگاوياد: ساااباحاه بارگاو اى حَصااَ
بااکااش   قااارون  زماایاان  بااگااويااد: اى   گاار 

 

 (106:  )همان 

 کند که زنده شود: اى امر مىبه مرده  ماامى است که حضرت عیسى   و 

مارده  باگاويااد  شاااو گار  زنااده  را:   اى 
 

 اى از حاال خود گويناده شاااو شاااماّه  
 

 (106:  )همان 
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از   اردبیلی  نصرت  است که  بارز  فوق  ابیات  به  توجه  با  معجزات  ها  داستان بنابراين  و 
کند و تمامی افعال حاصل از پیامبران را همان پیامبران به عنوان سندي بر ماام فوق ياد می 

 »کن فیکون« است. 

 ، اتحاد و عینیتتوحید .  7
 توحید.  1- 7

نصرت اردبیلی جايگاه والايی دارد، توحید،  يکی ديگر از مسائلی که در نگرش عرفانی  
گفت،  بايد  فوق  مطلب  شدن  روشن  براي  است.  عینیت  و  عارفان    اتحاد  شبه  از  بسیارى 

مردم و  و  دروغین  »تشبیه«  با  را  آن  و  رفته  اشتباه  به  را  راه  توحید،  بیان حایات  در  فريب 
عرفاى راستین و واقعى، حایات توحید را   اما اند، »تعطیل« و »حلول« و »تناسخ« خلط کرده 

ولى، وصال انسان به ذات حق را نه الله  نعمت از اين مباحث جدا کرده و کسانى چون شاه  
به اعتااد او جز يک واجب الوجود در ديده شهود نیست. »داند و نه اتحاد؛ زيرا  حلول مى

شود. پز حلول و اتحاد  گردد، و موجود در معدوم حال نمى معدوم با موجود متحد نمى
در همه    اما گیرد،  خداوند امکان پ،ير نیست؛ زيرا حلول و اتحاد در دو ذات صورت مى 

تواند باشد. بنابراين به نظر او، حلول و اتحاد  وجود، به حایات جز يک ذات مشهود نمى 
  (.673 : 1  لد ج   ، 1392« )صابري،  محال است 

می  » همچنین  داشت که  بیان  ابتدا   اللهیه نعمت سلوک و طريات    ة ماي بنتوان  از همان 
  (. 211:  1346است« )نفیسی،    برگرفته از پايه تفکر وحدت وجودي عرفان ابن عربی بوده 

که از عجايب وجودى  هم که از شاعران عارف مسلک است و از آنجا    اردبیلی   نصرت 
به میان مى  المطلق او سخن  بیمناک  ولى مطلق و تجلّى ذاتى و صورت ذات على  آورد، 

مانع از دريافت حایات توحید شود و در فهم  ها  انسان است که مبادا درک ناقص برخى  
 .بعضى از حاايق الهى و توحیدى، گرفتار تشبیه و تعطیل و اتّحاد و حلول و تناسخ شوند 

نصرت براى دريافت حایات توحید و پاک کردن ساحت مادس ذات احديت و در  
استفاده  تمثیل موج و دريا  از    تشبیه و تعطیل و اتحاد و حلول و تناسخ   ة دام نیفتادن در ورط 

کند  دريا را تمثیل »ذات خداوند« و موج را تمثیل »ولى و حضرت على« بیان مىکند و  می 
 دارد: هاى ناقص بر ح،ر مى هاى خام را از افتادن در دام ادراکخیال و  
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او بااشااااد؟ موج  درياا چاه   صاااورت 
ولااد اى  ماوج،  ماگاو  را  دريااا   لایااک 

ولاى  مااااااااوج  گایارد،  ماادد  دريااا   از 
 

باگاو   دريااا  را  ماوج  خاواهاى  تاو   گار 
مااددااااااا م  گیرد  دريااا همى  از   وج 

عالاى ناادانااد، جاز  کاز  را  ماادد   آن 
 

 (118  :  1312)اردبیلی،  

وي ذرات موجود در جهان هستی را به جاندارانی توصیف کرده که با آوازي واضح 
ذات    خوانند تا به درماندگان در شناخت و روشن، حضرت علی)ع( را به کمک خود فرامی 

 حق ياري رسانند:

 ىاااااا لاااااا ه آواز ج اااا ويد ب اا ا گ اا ه ذرّه 
 

 على!ا اا ن ي اا دد ک اا ا را م اا دده اا م بى  
 

 ج 

 (119  : )همان 

او سپز در ادامه به وضوح تمثیل دريا و موج را به خاطر وارستگان تفکر تعطیل معرفی  
 را از تعطیل باز دارند:ها  آن کند تا  می 

بااود  تاامااثاایاال  پااى  از  دريااا  و   مااوج 
پسااار اى  تعطیاال  ز  وارساااتى   تااا کااه 

 

باود   تاعااطاایاال  از  وارسااااتاان  پاى   از 
                           ه در اااااا یاا شباا ه ت اا ادى ورط اااا تاااا اوف 

 

 (118  : )همان 

گیري از ذات خداوند را با بهره   ت کند و حایاها اشاره می وي در ادامه به انوع تمثیل 
تمثیل  می اين  بیان  به وضوح  و  ها  ت ها  آن دارد  تمثیل أ را  بر  می ويلی  به  ها  مخاطبان  تا  داند 

 شناخت حایات ذات خداوند دست يابند:

مااوج   گااويااى:  کااباایاار گاااه   درياااى 
دل  نااور  و  ماااه  نااور  گااويااى:   گاااه 
جاو  آب  و  ماااه  عاکاز  گاوياى:   گاااه 
هاامااى  دريااا  قااطااره  گااويااى:   گاااه 

 گااه گويى: ضاااوء شااامز مساااتنیر 
شاااعالااه  گاوياى:  دلگاااه  طاور  در   اى 

سااااابااو  و  دريااا  آب  گااويااى:   گاااه 
ماى  ياَماىگاااه  گاااهاى  ناَماى،   گاوياى: 
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غابااار  و  تاااريااک  گارد  گاوياى:   گاااه 
قالام  و  نااّاااش  و  ناااش  گاوياى:   گاااه 
تاماثایاال  چانایان  ايان  هازاران   هااا صاااااد 

 

ساااوار  زيابااا  ياکاى  پاناهااان،  آن   اناادر 
عاَلاَم  شاااایار  صااااورت  گاوياى:   گاااه 

مااى مااى  و  تااأوياال زنااى   هاااکاانااى 
 

 (119)همان:                  

اردبیلی،   نظر نصرت  مرتبکاملاز  و    ، توحید ذاتی است که خاص توحید   ة ترين  اولیا 
نعمت   اهل ذکر  اين  است. شاه  در  ولی  » الله  است  معتاد  به  باره  هرگاه که حایات وجود 

 (.331: 2 ، جلد 1356نوربخش کرمانی، ماند ) وحدت ذاتی تجلّی فرمايد، از غیر اثري نمی 
ماام توحید    به هايى متعدد  با مثال  گیري از نصرت اردبیلی نیز با چنین ديدگاهی و ضمن بهره 

می ذاتى   است اشاره  معتاد  و  شاهد  کند  توحید،  ماام  در  کامل،  انسان  که  ماامى  همان   ،
شود در واقع يک وجود بیشتر نیست؛ يعنى وجود، حایات  وحدانیّت و وحدت ذات مى 

صابري، ) «  شود در توحید ذاتى يکى بودن موحِّد، موحَّد و توحید آشکار مى » واحد است.  
گونه دوگانگى میان انسان و خداوند باقى (؛ يعنى در توحید ذاتى هیچ 683،  1  لد ج   : 1392
 ماند. نمى 

کند و بیشتر بر اولیاء جلوه می   ذاتى   توحید   اين تجلّى معتاد است که  نصرت اردبیلى   
کند. در جايى »انا اللّه« گفتن کسى مثل  ى بیان مىمتعدد هاى مختلفى و تعابیر را با مثال  آن 

شريعتمداران ظاهرى از  داند، که  اى از تجلّى ذات خداوندى مىحلّاج را تعبیرى و جلوه 
 :درک آن عاجز هستند 

رفااتااه،   او  ماایااان  ابااد  امااا از   تااا 
 ب احاديث عجیب ا ع ا ستص ا ب و م ا صع 

مااى   الاالَّااه  أَنَااا  إنِّاای   زنااد نااعااره 
اين، حکااياات غرياب   من چاه گويم 

 

 (117  :  1312)اردبیلی،  

نوع  که مظهر عجايب و احاديثى شگرف از اين  - را    و يا شئوناتى از وجود حضرت على 
هاى جهان  وجود آن حضرت را که در عین  کند و ابعادى از شگفتى بیان مى   - تجلّى است 

 : اينکه عبدى از بندگان محمد است 
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احاماادم   عابایااد  از  عابااد  ياکاى   هام 
 امده اا ناا ر ب اااا ک ه اااا ال اا و، م اا ر س اا از دگ 

او مااولاى  و  باانااده  هاار   مااالااک 
 

ساااارماادم  فاارد  مااولاى  يااکااى   هاام 
بانااده  سااااو،  ياکاى   ام افاکانااده اى  از 

او  اولاى  خااود  بااه  خااود  از  او   رب 
[ 

 (120)همان،  

دارد و  امر مطلق است نیز بیان مى   حب ذات حق و ولى مطلق و صا   ة در عین حال آيین
هايى که از نور  هاى افسرده و سرد و آن کند اين درجه از تجلّى ذاتى براى قلب تأکید مى 

اند، قابل درک نیست. نصرت در ادامه ابیاتى که در مورد شئونات  بهره اشراق تجلّى ذاتى بى 
 و تکامل ماامات عرفانى وى است، چنین سروده است:  وجود حضرت على 

ذات   آياانااه  هاامااان   م حااااا ماان 
 صاااورت درياا چاه بااشااااد؟ موج او 
ولااد اى  ماوج،  ماگاو  را  دريااا   لایااک 
ولااى  گاایاارد،  ماادد  دريااا  از   مااوج 
 کو چاه ساااان گیرد مادد از بحر جود 

جاالااى: ذره  آواز  بااه  گااويااد   هااا 
 ج 

مااطاالااااام   عاالااى  ذات   صاااااورت 
باگاو  دريااا  را  ماوج  خاواهاى  تاو   گار 

هاامااى  دريااا  از  مااددمااوج   گاایاارد 
کاز   را  ماادد  عالاى آن   ناادانااد، جاز 

وجاود  ذرّات  بااه  باخشاااااد  ماادد   هام 
عالاى باى  يااا  کان  ماادد  را   !مااددهااا 

 

 (118)همان:                 

 اتحاد و عینیت .  2- 7
يکی ديگر از مباحث عرفانی موجود در نگرش نصرت اردبیلی، اتحاد و عینیت است که  

 شود. خود به چند دسته تاسیم می 

 ذاکر و مذکور   و عینیت اتحاد .  1- 2- 7 

که    يکى از اصطلاحات عرفانى بسیار پر کاربرد در ديوان نصرت ذکر و اهل ذکر است  
ها اشاراتی خواهیم کرد.  ها اشاره شد و در اين بخش به اتحاد آن در مباحث پیشین به آن 

، رفتار سلوکى طريات  اهل ذاکر آيد از دلايل پرداختن زياد نصرت به  به نظر مى  بايد گفت 
 ها به ذکر باشد. نعمت اللّهیه و توجه زياد آن 
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که    دهد هايى که نصرت اردبیلى در اشعارش از »اهل ذکر« ارائه مىتوجه به توصیف   با 
بايد گفت »اهل ذکر« کسانى هستند که اعمالشان    ها اشاره شد هاي پیشین به آن در بخش 

بلکه در عمل و باطن، تمام توجه آن  نه تنها در زبان و ظاهر،  اللّه است و  به  عین ذکر  ها 
اللّه مى انسان عین ذکر  ائمه اطهار  سوى خداوند است که اين  شود و مرتبه کامل آن در 
کند. اهل ذکرى که  معرفى مى   ها داستان متحاق است. نصرت، داستان اهل ذکر را بهترين  

ها درونى و به تعبیر او اهل راز و در پرده بودن و اهل باطن هستند و عبادات و اذکار آن 
 زبان بودن:  ة باطنى است، نه ظاهرى و نه فاط لالا

قصاااّااه  ساااارفاارازبااهااتاارياان  اى   هااا 
 اهال رازناد، اهال ذکر اى دوساااتاان 
جااانشاااااان درون  در  ايشاااااان   ذکار 

 

راز   اهاال  و  ذکاار  اهاال   داساااااتااان 
 ساااتیر اسااات و نهان ذکر ايشاااان هم  

 ج هْر الْق وْل ح تاریاک اللِّسااا اان نى باه  
 

 (100:   1312)اردبیلی،         

کند. آنجا که  نصرت در توصیف اهل ذکر، عینیت ذاکر و م،کور و ذکر را بیان مى 
با صفت ذاکرى، در ذاکرى ظلّى  در عرفان گفته مى  شود، ذاکر کسى است که خداوند 

عرضى مجازى او تجلّى کرده باشد و ذاکرى ظلّى عرضى مجازى او را فانى کرده باشد و 
گويد، اهل ذکر  بنده متصّف به صفت ذاکرى باقى خداوند شده باشد. وى در بیتى زيبا مى 

از شدت محبّت ورزيدن به حضرت محبّوب و مداومت بر ذکر م،کور، ذاکرى خود را 
شده است و به اين ترتیب اتحاد    1﴾ اَذ کُر کُم  ﴿ فراموش کرده و سراپايشان م،کور محض و  

 کند: و يگانگى ذاکر و م،کور و بلکه عینیت ذاکر و م،کور را بیان مى 

عشاااى  در  و  غاادات  در  کارده   ذکار 
شاااااده گاام  ذاکاار  ذکاار،  دوام   از 

 

 ذکر کرده در خوشاااى و نااخوشاااى  
شاااااده  اَذ کُاار کُاام   بااوده،   اُذ کُاارُون ااى 

        

 (101:   1312)اردبیلی،  

 
 152سورۀ باره، آية  .1
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مشابه و  معلوم  و  عالم  اتحاد  معروف  بحث  همان  بحث،  و  اين  ذاکر  )اتحاد  آن  هاى 
الله ولى و پیروانش  است که کسانى مانند نسفى و شاه نعمت ( م،کور، محبّ و محبّوب و .. 

  ، اند. به اعتااد اينان از بحث اتحاد فراتر رفته و به »عینیت« قائل شده  اردبیلی  به مانند نصرت 
هاى مشابه آن )عالم و معلوم، يک ذات بیشتر وجود ندارد و میان ذاکر و م،کور و بحث 

محبّ و محبّوب، جاذب و مج،وب( نه اتحاد، بلکه يگانگى و عینیت برقرار است. نسفى  
که اين وجود هم قديم است   گويد: »چون دانستى که وجود يکى بیش نیست، اکنون بدان 

و هم حادث، هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، هم خالق است و هم  
و هم  مخلوق، هم رازق است و هم مرزوق، هم ساجد است و هم مسجود، هم عابد است  

معبود، هم شاهد است و هم مشهود، هم حامد است و هم محمود، هم عالم است و هم  
معلوم، هم مريد است و هم مراد، هم قادر است و هم مادور، هم محبّ است و هم محبّوب،  
هم عاشق است و هم معشوق، هم مرسل است و هم مرسل، هم خیال است و هم حایات؛  

 (.270: 1341دان« )نسفى،  و در جمله صفات همچنین مى 

نعمت   که  شاه  است  معتاد  نیز  ولى  منظور » الله  عین  ناظر  و  است  ناظر  عین    «منظور، 
 گويد:زيرا غیر حق اصلا  موجود نیست و در جايى ديگر مى   ؛ (721  : 1، جلد  1392  صابري، ) 

ماوجاود  او  غایار  نایسااااات  ناظار   در 
آن  هسااااتاى  حاکام  کارديام   هارچااه 

 

 مشاااهود بلکه او شااااهد اسااات و هم   
بااود  او  آن  غاایاار  باادياادياام   چااون 

         
 (102  :  1312)اردبیلی،  

 وبحبّ و م  حبّ م و عینیت  اتحاد .  2- 2- 7

همان موضوع  حبّ  ؛ است   حبّ در نگاه نصرت، يکى از خصوصیات بارز اهل ذکر، داشتن 
 ة مسلک است و از مبانى اصلى انديش پربسامد ديوان اشعار شاعران ايرانى و شاعران عارف

 توان از عرفان، تصورى داشت.  شود که بدون آن نمىها محسوب مى آن 
ابو سعید    حبّ يکى از کسانى که مباحث   و عشق را در اقوال عرفا رواج داده است، 

ترى گرفته  ابوالخیر است که بعدها در آثار شیخ احمد غزالى و پیروان وى، شکل جدى

کند و در  تأکید زيادى مى  «ی ابّه مْ »  و مخصوصا   «ی ابّون ه  ۀ » است. احمد غزالى نیز بر دو واژ 

العشّاق   م » رساله سوانح  دو طرفه  م   حبّ ارتباط  مى حبّ و  مطرح  را  دلیل خلات  وب  و  کند 
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م  را  مى حبّ انسان  معرفى  خداوند  جايى   . ( 4  : 1368  )غزالى،   «نمايد ت  در  ديگر غزالى 
هم او آفتاب و هم او فلک، هم او آسمان و هم او زمین، هم او عاشق و هم او  » گويد:  مى 

 (. 18)همان:  معشوق و هم او عشق، که اشتااق عاشق و معشوق از عشق است«  
با تجلّى پیوندى اساسى دارد؛   حبّ از نکات قابل توجه در اين موضوع اين است که  

کند و در نتیجه  خداوندى به جهان سرايت پیدا مى  حبّ زيرا به سبب تجلّى الهى است که  
 شود. ونَهُ« مى حبّ هُم « و »يُ حبّ دو طرفه خدا و بنده و به تعبیر قرآن و مخصوصا  »يُ   حبّ باعث  

  حبّ محتاج و فایر  ها  آن نصرت، اعتااد دارد که اهل ذکر کسانى هستند که وجود   
ت  محبّ ها،  اند و تنها کار و راز و وابستگى آن هاى ديگر غريبه الهى است و از تمام دلبستگى 

 یب است. حبورزيدن به حضرت  

آن   چه؟  ضمیر محبّ رازشان  در   ت 
ذکر  محبّ يک   و  دارد   یب حبّ ت 

 

فایر محبّ جز    راز  بود  کى   ت 
غريب و  است  غريب  او  عالم  دو   در 

 

 (100:  1312)اردبیلی،  

م   حبّ از نظر نصرت اردبیلی، کسانی که اتحادي میان   به  وب را تجربه می حبّ و  کنند 
 گزينند:دوري می ها  آن تعلاات مادي و جسمانی گرايش نخواهند داشت و از  

ولاد ناه  ماال و  ناه   ناه وطن خواهاد، 
 جج 

ابااد  ماُلااک  جاااودان،  باهشااااات   ناى 
 

 (101  : )همان   

شود تا سالک از دشمنان  وب است که سبب می حبّ و م  حبّ همین اتحاد و عینیت میان م 
 جهنم را به هیچ انگارد: ترسی به دل راه ندهد و ع،اب 

 نى ورا حزن و ناه خوف از دشااامناان 
 جج 

جاهااان جاهانام ناى    آن  عاا،اب  ناى   ، 
 

 (102  : )همان                                          

را از هر تعلق خاطر بر ح،ر داشته است و ذکر    حبّ وب است که م حبّ پز ذکر و ياد م 
را در عینیت    حبّ آيد تا دوام  می   حبّ وب است که در خوشی و ناخوشی، به کمک م حبّ م 

 معین سازد: 
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 جملاه را داده، گرفتاه ذکر دوساااات 
عشاااى  در  و  غاادات  در  کارده   ذکار 
شاااااده گاام  ذاکاار  ذکاار،  دوام   از 

 جج 

 غافل اسات از جمله و در ذکر اوسات  
 ذکر کرده در خوشاااى و نااخوشاااى 
شاااااده  اَذ کُاار کُاام   بااوده،   اُذ کُاارُون ااى 

 

 (101  : )همان                 

نعمت بايد يادآور شد که   باره، شاه  اين  انسان و خدا را در   ة الله ولى، کمال رابطدر 
دارد،  ت هر نوع دوئیت و دوگانگى انسان و خداوند را از میان بر مى حبّ داند. »م ت مى حبّ م 

و   ( 346:  2، جلد  1356  )نوربخش کرمانی، در آن صورت، سیّد، بنده و بنده، سیّد است«  
ت خداوندى حبّ شود که آيا م کند، متحیر مى نصرت، گاهى که اهل ذکر را توصیف مى 

 ت خداوندى شده است:حبّ شود و يا ذکر است که باعث ج،ب م سبب ذکر اهل ذکر مى 

ذکار ماحابّاا آن   کااه  يااا  آرد  ذکار   ت 
 

باکار ماحابّاا خاود    فاکار  يااا  آورد،   ت 
 

 (101:  1312)اردبیلی،         

 اتحاد جاذب و مجذوب .  3- 2- 7

نیز باشد تا وصال » عرفا معتادند   در سیر و سلوک، علاوه بر جهد سالک بايد ج،به حق 
میسر شود و همراه با عبادت بنده، فضل و ج،به و عنايت حق نیز بايد همراه باشد. در بینش  
بنده است و در حایات کوشش   از کوشش  عرفانى، کشش و ج،به حق بسى کارسازتر 

در  از پیامبر اکرم د، عرفا براي پیشبرد چنین امري شو عبد با ج،به و کشش الهى حاصل مى 

زمینه  می   اين  که بهره  دارند  اعتااد  و  »   برند  است:  شده  الْاقروايت  ج ذ ب ات   م نْ   ج ذْب ة  

الثَّق ل یْن   هاى حضرت حق برابر با عمل جن و  .« يک ج،به از ج،به )الرَّحْ  ن ( ت و از ی ع   ل  

 (139  ه ق :  1427  ، 1سهروردى، ج  « ) انز است 
 گیرد ومیبدي نیز براي توضیح و بیین مطلب فوق از داستان حضرت موسی الهام می  

اشارت    . ( 63  : 6، جلد  1371  میبدي، را هم روش بود و هم کشش« )   گويد: »حضرت موسى 

م وس ى  ﴿ او  به روش   ج اء   ل  َّا  ن ج یًّا ﴿ عبارت از کشش او    ﴾ ح   ق رَّبْن اه   سالک تا در روش    ﴾ ح  
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چون کشش در رسید، خطر را به او کار نیست! يعنى در سلوک، شوب  » است، خطر دارد و  
 تفرقه هست و ج،به، محض جمعیت است. 

 با خود روى بى حاصلى، چون او کشیدت واصلى 
 

 
 ج 

 
 « رفتن کجا؟ بردن کجا؟ اين سرّ ربّانیست اين 

 (339  :5، جلد 1421ى بروسوى،  حا)   

شخص تشنه و آب    ، ج،به و کشش حق با استفاده از تمثیل   ۀ نیز دربار   اردبیلی   نصرت  
 گويد: در اشعارش چنین مى 

 خوگر اسات اين پادشاه با ج،ب حق 
 تشانه را گر آب ساوى خود کشاد... 

او  آب  آرد  بااااز  او   جااا،باااه 
ابااد تااا  دارد  جاا،بااه  اناادر   جاا،بااه 

 

 خورده دايم آب صاااااف عاَ، ب حق  
 تشاااناه هم جا،ّاب آبساااات اى ولاد

او حاابّاا ماار  جاا،ّاب  جاا،بااه  اياان   ا 

ز دْن ااى  ر بِّ  ز دْن ااى،   زناادمااى   ر بِّ 
 

 (103:  1312)اردبیلی،          

  همان بحثى  که اين امر   کند در بیتى ديگر به عینیت »جاذب« و »مج،وب« اشاره مى   وي 
 به خوبی تبیین ساخته است: وب« را  حبّ « و »م حبّ که مساوى بودن و عینیت »م   است 

 اساات آن فريد  حق زين ق بَل معشااوق 
ما   حاق   ماحاابّ هام   هام  حاق حاباّ و   وب 

اوصاااااف حق  و  اخلاق حق   جملااه 
 

باود    و  مارادسااااات  مارياادحااا هام   ش 
 اساات و هم مج،وب حق   حق جاذب  

 گشاااتاه حااصااال مر ورا انادر سااابق 
   

 (104)همان:  

 گیرينتیجه 
ولی بنا نهاده الله  نعمت يکی از مبانی فکري عرفانی است که توسط شاه    اللهیه نعمت طريات  

شده است. اين طريات با تفکرات خاص خود سبب شد که شاعران و نويسندگان فراوانی 
آن تأث تحت   از  يکی  که  بگیرند  قرار  آن  با  یر  وي  که  آنجا  از  است.  اردبیلی  نصرت  ها، 
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 ؛ از اين رو، کرد زندگی می ها آن صوفیان طريات م،کور به مباحثه نشسته بود و همزمان با 
نگرش و تفکرات خويش را بر پاية طريات مورد بحث قرار داد. اولین موردي که در ديوان 

و انواع است. در ديوان نصرت اردبیلی،    تجلّی نصرت اردبیلی مورد بررسی قرار گرفت،  
هاي گوناگون نمود بارزي يافته است و شاعر با  جمالی و جلالی خداوند به صورت   تجلّی 

خداوند دارد. وي با کمک شواهد   تجلّی وب، سعی در معرفی  حبّ کمک اعضاي جسمانی م 
برد که  کار می ، انواع قرب را در اشعارش به اللهیه نعمت گیري از تفکرات طريات  و بهره 

 قرب نوافل و فرائض بسیار چشمگیرتر است.  
با ويژگی  ها  آن نصرت اردبیلی با احترام و ارزشی که براي اولیاء قائل است به بررسی  

را به ها آن کند و حتی ماام کن فیکون را به خوبی بیان می ها  آن پردازد و مراتب خاص می 
 دقت مورد ارزيابی قرار داده است.  

عی و  اتحاد  بررسی  به  اشعارش  ديوان  در  اردبیلی  می ننصرت  میان یت  اتحاد  و  پردازد 
و   م   حبّ ذاکر و م،کور  بیان می حبّ و  را  نشان وب  امر  اين  تبحر و مهارت  دارد که  دهندۀ 

یر  تأث که نگرش او را به خوبی تحت    است   اللهیه نعمت شاعر در اشراف کامل بر طريات  
 قرار داده است.
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